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موم�ن زاده: در نظر داریم که به جای پرس�ش در مورد چیس�تی، چرایی 
و چگونگی حاکمیت ش�رکتی، نظرات ش�ما را در رابطه با ام�روز و فردای 
موضوع حاکمیت ش�رکتی بدانیم و نکته ای که برای اولین بار قرار است در 
این گفت وگو به آن بپردازیم، بررس�ی سیر اندیشه یک استاد در خصوص 
موضوعی است که در چندین سال به آن پرداخته است. شما تقریبا از اواخر 
دهه هفتاد، به آموزش و پژوهش در زمینه حاکمیت ش�رکتی پرداخته اید. 
اولین مقاله ش�ما، در کنفرانس ملی »بازار س�رمایه، موتور محرک توسعه 
اقتصاد« ارائه ش�د. چه اتفاقی ش�ما را به این س�و متمایل کرد؟ و اساس�ا 

استقبال از این مباحث در آن زمان به چه شکلی بود؟
سللال 83، فيش برداری ها و تمرکز من بر تغييرات اقتصاد جهانی در مسایل 
مربوط به بنگاه داری و شرکت ها از زمان تاسيس، انعكاس بيرونی یافتند. پيش 
از آن، بر حسب مورد، گوشه هایی از مبحث را درجلساتی از درس توسعه عقاید 
و افكار حسللابداری وحسابرسی که یكی از دروس مهم  دوره دکترا است، بيان 
کرده و به بررسللی چارچوب های نظری و کالبدشللكافی دیدگاه های موجود در 
آن می پرداختم. در آذرماه سال83، دکتر عبده تبریزی، مدیرعامل وقت سازمان 
بورس در برخی مصاحبه های خود به حاکميت شللرکتی اشللاره می کردند. من 
نيز در سمينار بازار سللرمایه، مقاله ای با عنوان »تاثير حاکميت شرکتی بر بازار 
سللرمایه« مطرح کردم. شاید این نخستين بار بود که این واژه در یک مجموعه 
بللا حضور ایللن تعداد جمعيت بالا مطرح شللد. در پی آن، انجمن حسللابداران 
خبره سميناری با عنوان »تاثير تحولات گزارشكری مالی و تحولات پيش روی« 
برگزار کرد که در آنجا تاثير حاکميت شللرکتی بر گزارشگری مالی بررسی شد. 
امللا دليل عاقه مندی شللخص من به ایللن موضوع، کتاب »ثللروت ملل« آدام 
اسميت بود که یكی از اولين کتب با موضوع سازوکار و روح بازار بود که عرضه 
و تقاضا و قيمت را به نحو مناسللبی در زمان خود مطرح می کرد. در قسمتی از 
کتاب، موضوع مباشرت و نگرانی راجع به اینكه منابع و پول هایی که در دست 

گروهی به نام مباشللر یا اداره کننده قرار گرفته است، می تواند مشكل ساز شود، 
مطرح می شود. مثا کسی که 100 گوسفند داشت، اما توان اداره آن را نداشت، 
مباشری اختيار می کرد تا گوسفندان را به چرا ببرد و آن مال را اداره کند و در 
فصل زاد و ولد گوسللفندان، نتيجه مباشللرت خود را دریافت می کرد. در مثالی 
دیگر، در عصر کشللاورزی تا هم اکنون، اگر کسللی زمين داشته باشد، به دليل 
حجم بالای کار و برنيامدن از پس آن، اداره زمين و کشت وزرع را به مباشرانی 
می سللپرد و در آخر، بر اسللاس توافق اوليه قدر و سهمی پرداخت می  شود. این 
موضوع در طول تاریخ وجود داشللت و سللازوکارهای بشللر برای چگونگی اداره 
پللول، امللوال و دارایی های دیگری، در طللول تارخ قابل مشللاهده بود. من در 
مقاله ای، تاثير مباشرت را در کره جنوبی، اندونزی، مالزی، تایلند و به ویژه ژاپن 
را کلله الگو بود، در سللميناری با عنوان »حاکميت شللرکتی و بهره وری ملی«، 
کالبدشللكافی کردم. حاصل مبحث این بود که با رخ دادن تحولات در دوره های 
جدید باید تغييراتی در مقولات مباشرت نيز رخ دهد. وظيفه مباشرت تا اواخر 
قرن 19 و 18 بدون تحول قابل ذکری ادامه داشت. در اواخر قرن 19 و ابتدای 
قرن 20، انقاب بزرگی از نظر تحول تفكر بشللر بلله بنگاه داری و اداره منابع و 
سللاختار اقتصاد کشللوری رخ داد. این رویداد بزرگ، ایجاد گروه جدیدی به نام 
»مدیران« بود. شللرکت های بزرگ سهامی، از منابع کوچک مالكانی که در آن 
سهم خریده بودند، درست شدند. مالكان نمی توانستند به تنهایی منابع کوچک 
خود را اداره کنند یا مثا صدها نفر برای اداره بنگاه در یک مكان حضور یابند. 
از سللوی دیگر تخصص لازم را برای اداره منابع نيز نداشللتند. طبيعتا احساس 
نياز به یک تخصص جدید در علوم انسانی و اجتماعی، به نام مدیریت، احساس 
شللد. هر چند که حسابداری و حسابرسی قدمتی به اندازه تمدن بشر دارند، اما 
دانللش مدیریت به مفهوم کنونللی آن، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح 
شللد. مكتب تيلور و تيلوریزم و کاسلليک های مكتب مدیریت و دیگر مكاتب، 

موجب رخ دادن این تحول شدند.

نازنین نامور
 اتاقی کوچ��ک ب��ا می��زی قدیمی ب��ه اضافه حجم زیادی از کت��اب و جزوه و پایان نام��ه، تمام فضایی بود که م��ا مهمان دکتر یحیی 
حس��اس یگانه بودیم. مردی که به زعم خودش به دلیل مش��کلات خانوادگی مجبور به کار آن هم در س��نین پایین ش��د و قبول نقش 
کمک حس��ابدار در شرکتی تولید کننده اتوبوس و مینی بوس گویی مس��یر زندگی اش را در جاده حسابداری و حسابرسی انداخت. او 
که نخستین محقق در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در ایران است؛ عناوینی چون پژوهشگر ملی جشنواره شهید رجایی، پژوهشگر 
نمونه دانش��گاه، نویس��نده برگزیده کتاب چاپ شده پیام نور و... را در کارنامه فعالیت خود دارد. بر اساس موضوع این شماره ماهنامه، 
قرار گفت وگویی را با ایش��ان گذاش��تیم که در آن محمد مهدی مومن زاده، پژوهش��گر برتر دانشگاه علامه طباطبایی و شاگرد ایشان؛ به 

لحاظ اشراف بر موضوع و از طرفی ادا شدن حق مطلب، ما را همراهی کردند. متن گفت و گو در ادامه از نظرتان می گذرد.

در ایرانحاکمیت  شرکتی  زمینه و زمانه گفت وگویی متفاوت با دکتر یحیی حساس یگانه
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 موم�ن زاده: یعن�ی همانگون�ه ک�ه فوکو نی�ز می گوید؛ تعامل دو س�ویه 
قدرت– دانش در جهت بهنجار کردن سیستم سرمایه داری سبب تولید 
دانش ش�ده، آیا می توان توسعه مباحث حاکمیت شرکتی را نیز با همان 

تعریف فوکویی، توصیف کرد؟
به طور قطع وقتی ميشل فوکو، فلسفه جدیدی را مطرح می کند، دیدگاهش 
باید شامل تمام موارد بشود و این طبيعی است و اگر هر یک از فاسفه را در نظر 
بگيریم دیدگاه خاص خود را دارند. بنابراین گروه جدیدی شكل گرفت و نيازمند 
آن بود که منابع به آنها سللپرده شللود و آنگاه چيزی فراتر از مباشر درست شد. 
یكی از اشكالات موجود در مفهوم حاکميت شرکتی، در برخی مقالات و کتب که 
نقطه ضعف تبيين تئوری حاکميت شللرکتی خواهد بود و نياز به دقت نظر دارد، 
برابر دانسللتند و مفهوم مجزای مباشرت و نمایندگی است. تفاوت اینجاست که 
اولين شرط ورود به وادی مباشرت، امانتداری وحسن شهرت در حفظ اموال بود، 
یعنی تا حدی بحث های رفتاری انسانی مطرح بود که در تئوری نمایندگی وجود 
ندارد. تنها مدیری مطرح است که می خواهد ثروتش را به هر طریقی به حداکثر 
برسللاند. صاحيت حرفه ای و دانش مدیریتی مدیر به جای صاحيت اخاقی و 
امانتداری آن مهم بود. اما از آنجا که منابعی بزرگ، دسللت گروه کوچكی به نام 
هيات مدیره، سللپرده می شد و آثار آن را ندیده بودند، نگرانی هایی به وجود آمد. 
بحران دهه 30 در بورس نيویورک،که بحران کليدی جهانی بود، از سللال 30 تا 

33، رخ داد و فروپاشی شرکتی و مشكات شرکتی مطرح شد.

 دلیل آن چه بود؟
 به نظرم دليل روی دادن این تحول تاریخی این بود که به کتاب »مشللكات 
شرکت های مدرن جدید« که »برل و مينز« صاحب نظران اقتصاد، برای آن بحران 
نوشللته بودند، برخوردند. آن کتاب ایجاد گروهی به نام »نماینده« را که به عنوان 
مدیران وارد شرکت ها شدند و به دنبال نفع شخصی خود هستند، مطرح می کند. 
در این صورت مدیران می توانند مدیریت سللوء داشته، سودها را دستكاری کنند. 
برخی مسللایل حتی به چشللم حسابرسان نيز نيامد و این باعث شد که شرکت ها 
سودهای موهوم توزیع کنند. سودهای واهی از شرکت خارج شده و شرکت ها توان 
خود را برای سللرمایه گذاری مجدد و رشللد از دست دادند. بنابراین، تضاد و تقابل 
مدیران و مالكان مطرح شللد. اگر در دوره مباشری نگرانی وجود داشت و ضمانت 
منابع، صداقت و امانت داری بود، اینجا چيزی در دست نيست. آنچه بشر با تجربه 
به آن دسللت یافته بود، حسابرسی بود. هر چند در اواخر قرن 19 نيز حسابرسی 
وجود داشت، اما در آن زمان انقابی در انجمن حسابرسان رسمی امریكا رخ داد. 
دستور العملی برای حسابرسللانی که برنامه رسيدگی موجودی جنسی و معوقات 
نداشللتند به وجود آمد تا از آن تبعيت کنند. حسابرسی به عنصری کليدی برای 
 company حل و فصل این تضاد منافع تبدیل شد و قانون شرکت ها را که به آن
Act می گویند، متاثر کرد. انجمن حسابرسللان رسللمی امریكا، خللود بر این امر 
نظللارت داشللته و اجرای دسللتورالعمل جدید را بر عهده گرفللت. بخش نظارت،  
بخشللی کليدی است و این اولين موردی بود که به فكر آن افتادند. بعد از انتشار 
آن کتاب در سال 1932 ، تاش های زیادی صورت گرفت مثا، »راس« در سال 
1970و دیگران در سال 1976، این تضاد منافع را بررسی کردند. اما در منابع مالی 
و  بازار سللرمایه و اقتصاد به نام »جنسللن و مک لينگ«  ثبت شد. البته در سال 
8-1957 و در سال 1972 »ميلتون فریدمن« که بزرگ مرد اقتصادی امریكاست 
در کتاب »سرمایه داری و آزادی« این تضاد را مورد بررسی قرار داد وروش تحقيق 
اثباتی را در اقتصاد به کار گرفت که مشللرب مكتب شلليكاگو در اقتصاد را بنيان 
نهاد و در این تكامل ذی حق بود. این مبحث از »برلومينز« با تفكيک مدیریت از 
مالكيت آغاز شللده و »جنسللن و مک لينگ« مقوله نمایندگی را  طرح می کنند. 
این دو، تئوری نمایندگی را پس از چند دهه مطالعه بر روی شللرکت های بورسی 
و روند کار آنها پس از بحران تا سال 1976 و تضاد منافع بين مالكيت و مدیریت 
 Positive Accounting Theory بررسی می کنند. البته »واتز و زیمرمن« در

که پيرو مكتب شيكاگو و تئوری حسابداری اثباتی است، به شكل شيواتری، مطرح 
می کننللد. در فصل فرآیند انعقاد قرارداد کتاب، شللرکت را مجموعه قراردادهای 
نوشللته یا نانوشللته و حلقلله ارتباطی بين گروه هللای ذی نفع تعریللف می کنند. 
کليدی تریللن گروه های ذی نفع، سللهامداران هسللتند که منابع اوليلله را ایجاد و 
مدیران را انتخاب کرده اند. بين مالک- مدیر و این گروه های ذی نفع، تضاد منافعی 
اسللت که هزینه هایی را به شرکت تحميل می کند. چرا که هر گروه به دليل نفع 
شللخصی خود سعی می کند شرکت را به سللوی خود بكشاند. این قسم هزینه ها 
را »هزینه های نمایندگی« می نامند. پيشللنهاد آنها برای این هزینه ها، حسابرسی 
مسللتقل و در واقع گروهی که بتوانند کار مدیران را گواهی یا اعتباربخشی کنند 
که حقوق همه محفوظ بوده باشد، است. تئوری ها و کنترل های حسابرسی تا دهه 
90 جوابگو بودند. شرکت های بورس نيویورک به رشد خود ادامه می دهند، اما در 
سال 1992 مشللكاتی در رفتار و ترکيب هيات مدیره، مسئوليت ها و اختيارات، 
تصميم گيری ها، برخورد با سللهامداران، ذی نفعان، مشتریان، فراهم کنندگان مواد 
اوليه، اعتباردهندگان و کارکنان، در جنرال موتورز که بزرگترین شرکت دنيا بود، 
ایجاد شد. عده ای از صاحب نظران دانشگاهی جمع شدند و آئين نامه ای برای رفع 
مشكل هيات مدیره جنرال موتورز تدوین کردند. شاید بتوان آن را، اولين سند در 
طول تاریخ برای حل و فصل این تضاد منافع، با مفهوم جدید حاکميت شللرکتی 
که تئوری نمایندگی یكی از پایه های آن اسللت، دانسللت. البته در سللال 1992، 
کدبری، نماینده مجلس و حسللابدار رسمی انگليسی نيز با تيمی بسيار گسترده، 
گزارشی در این زمينه ارائه کردند که اکنون سند اوليه کاسيک بسيار خوبی در 
ارتباط با حاکميت شللرکتی است. واژه حاکميت شرکتی از طریق این گزارش وارد 
ادبيات شللد. سند کدبری، تعریفی از حاکميت شرکتی ارائه می دهد که شاید هم 
اکنون نيز بتوان از آن بهره جسللت. حاکميت شللرکتی سيستمی است که نشان 
می دهللد شللرکت در جهت منافع چه کسللانی فعاليت می کند. درسللت یک ماه 
پس از آن، گزارش»دی« )DEY( برای بورس کانادا، راجع به حاکميت شللرکتی 
منتشللر می شود. کانادا و بورس نيویورک و انگليس بر اساس سند شرکت جنرال 
موتورز، گزارش کدبری وDEY، دسللتور العمل اوليه حاکميت شرکتی برای ایجاد 
تعللادل قدرت بين ذی نفعان را مطرح می کنند. تحللولات اقتصادی اجتماعی که 
در طول تاریخ رخ داده، مشللخص می کند که شللرکت های بزرگ حاصل تحولات 
تاریخی هسللتند. تجربه مارکسيسم به شكل متمرکز به فروپاشی انجاميد و هيچ 
پاسخی برای بشر نداشت. حقيقت سرمایه داری نيز در غرب تجربه شده است. اما 
حاکميت شرکتی، به نوعی مردم سللالاری شرکتی است. سيستمی که به رعایت 
حقللوق طرفين می پردازد و منافع ذی نفعان را در بر می گيرد. هرچه این طيف را 
گسللترش می دهيم، به مردم سالاری می رسيم. سللهامداران شرکت بورس، باید 
بدانند اهرم های تعادلی وجود دارد که منافع همه را تامين می کند. به نظر من این 
اهرم های تعادل، حاکميت شللرکتی است. اهرم هایی که مشخص می کنند نظم و 
انتظام به گونه ای برقرار است که تمام ذی حقوقان شرکت را به حقوق خود برساند. 
به این ترتيب حاکميت شللرکتی در دهه 90، فرصتی برای رشد ورونق شرکت ها 
در بورس های دنيا ایجاد کرد. با رسلليدن به اوایل هزاره جدید، در سال 2001 
، زلزللله »انرونيزم« در دنيا رخ داد. فروپاشللی انرون نقطه آغازی برای تحولات 
حاکميت شرکتی، حرفه حسابرسی، نحوه اداره بازار سرمایه و شرکت ها بود. من 
در مقاله ای با عنوان سقوط اخاق سازمانی و فروپاشی شرکت ها، این فروپاشی 
را به لحاظ اخاقی کالبدشللكافی کرده ام. اگر حاکميت شرکتی را مجموعه ای از 
سللازوکارهای مختلف بيرونی و دورنی بگيریم، اخاق درون سللازمانی سازوکار 
 )Keneth Lay( »کليدی است. فساد از آنجا آغاز شده بود. در آنجا »کنت لی
که پس از این فروپاشی در زندان از دنيا رفت، مانند ریيس قبيله بود.  همه او 
را سللتایش می  کردند و رشد و ارتقا در این سازمان بر اساس این بود که تا چه 
اندازه تملق ریيس خود را بگویند نه اینكه معيار ارزیابی عملكرد وجود داشللته 
باشد. در آنجا اخاق حرفه ای و سازمانی ساقط شده بود. هرچند ریيس کميته 
حسابرسی که بر اساس گزارش کدبری و آئين نامه جنرال موتورز تعریف شده 
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بود، وجود داشللت، اما شخصی بود که در شللرکت های تابعه انرون حق مشاوره 
می گرفت. به این نكته توجه کنيد؛ اولين شللرط ورود به این حوزه، اسللتقال 
اسللت. من عضو مسللتقل کميته حسابرسی، حق رای دارم و رای من  باید نافذ 
باشللد. کسی که عضو هيات مدیره اسللت و در جلسه حاضر می شود نباید حق 
رای داشللته باشد. ریيس هيات مدیره انرون کسللی بود که از حقوق، پاداش و 
مزایای آن شللرکت ها بهره مند اسللت، نمی تواند خللاف رای کنت لی یا اعضای 
هيات مدیره حرفی بزند. در حالی که اگر مستقل باشد، می تواند با شهامت نظر 
مخالف بدهد و حتی اگر عذر او را بخواهند چون مسللتقل است بی کار نخواهد 
ماند. افزون بر این امر، همسللر وی سللناتور بود و هزینه های تبليغاتی انتخابات 

سنا را از ایالت مشخصی انرون پرداخت می کرد.

 ما هنوز برای تعریف مدیرمستقل در ایران مشکل داریم و بخشی 
از دلیل، عدم اباغ دس�تورالعمل حاکمیت ش�رکتی هم این اس�ت که ما 

هنوز به تعریف مدیر مستقل نرسیده ایم. 
من در مقاله ای اشللاره کللردم که انرونيزم مانند یک ویللروس تمام بازارهای 
سللرمایه جهان را فراگرفت. بورس نيویورک چند روزی تعطيل شد و بازار توکيو 

و لندن نيز تحت تاثير قرار گرفتند.  به این سلله بورس به این 
دليل که حجم بيش از یک سوم سرمایه دنيا در این سه جابه جا 
می شللود،  مثلث طایی می گویند. قيمت سهام سقوط کرد و 
قيمت انرون به یكباره از بالای 180 و اندی دلار به چند سنت 
رسلليد. تعداد کثيری از سرمایه داران و افرادی که با این بازارها 
مرتبط بودند، لطمه خوردند و اعتماد خود را به بازار های جهانی 
از دسللت دادند. بنابراین سللنای آمریكا گروهی را به مدیریت 
»سللر بنيز و آکسلللی« دوتن از سللناتور ها و با تيمی متشكل 
از 140تا 150 نفر حسللابرس، حقوقدان و حسللابدار، مسئول 
بررسی این امر و ارائه قانونی جامع کرد. درسال 2002، قانونی 
به نام ساکس)sox( تصویب شللد. بندهای مختلف این قانون 
دقيقا مربوط به حاکميت شرکتی و سازوکارهای آن است. مثا 
در یک بند بلله ترکيب هيات مدیره می پردازد. در بند 202 – 
303- 404 به حسللابرس مستقل، تغيير مدیران مسئول کار، 
حسابرسی در سال های مختلف، دادن مشاوره و دیگر خدمات 
حسابرسللی به تصویب کميته حسابرسی، کنترل های داخلی، 
حسابرس داخلی و نقش آن، کميته حسابرسی و مسئوليت های 
جدید آن می پردازد. همچنين تعدادی از قوانين، بازار سللرمایه 
را به عنوان سازوکار برون سازمانی حاکميت شرکتی تحت تاثير 

قرار داد. این قانون از سللال 2002 آغاز، اما از سال 2004 الزامی شد و شرکت ها 
مكلف به رعایت آن شللدند. رخداد انرون، نزدیک به سللال 1382 اسللت. حجم 
عظيمی از پژوهش ها در سراسللر دنيا پيرامون این مفهوم انجام گرفت که شللاید 
ناشللی از این بود که خود حاکميت شرکتی یک مفهوم بين رشته ای است. کسی 
می تواند وارد این حوزه شللود که در زمينه های اقتصاد، جامعه شناسللی، فلسفه، 
حقوق و علوم رفتاری مطالعه کرده باشللد و ذهنيت متمرکز بين رشته ای داشته 
باشد. بنابراین یک نگرش جامع از دیسيپلين های مختلف علوم انسانی و اجتماعی 
به موضوع لازم است. پس از آن در سال 2004، این درس در مقطع دکترای تمام 
دانشللگاه های دنيا تدریس شللد. در همان زمان ما هم شروع به تدریس درس 3 
واحدی توسعه عقاید و افكار حسابداری و حسابرسی کردیم ودانشجویانی که این 
واحد را گذرانده اند، اکنون در بازار سرمایه به صورت ناخودآگاه، با این ذهنيت و 
بستر نظری عمل می کنند. به این دليل برای این مباحث نظری، مصداق بيرونی 
در نظر دارم، یعنی مفهوم مجرد و تنها حاصل ذهنيت نيست. زمانی که شخص 
تجربه کسللب می کند، تئوری ها چراغ راهش می شللوند. عملی که در حسابرسی 
می کنيم، یا در مجمع انجام می دهيم، حق رای که باید مسللتقل باشللد، دارای 

مبنایی نظری اسللت و تجربه عملی آن نيز دیده شللده است. یكی از زیبایی های 
علوم انسانی و اجتماعی که حرفه ما و حاکميت شرکتی نيز جزئی جداناشدنی آن 
است، تغيير اسللت. محيط، روابط و سازوکارهای اقتصادی، تغيير می کنند. مثا 
اتحادیه اروپا یا اتحادیه عرب شللكل می گيرد، یا مثا بلوک منطقه ای در آسلليا 
شللكل بگيرد و ما باید برای تمام این رخدادها پاسللخی از نوع چارچوب نظری 
و تجربه عملی داشللته باشلليم. در اینجا اضافه کنم کلله در انگليس، »هيگس و 
اسللميت«  نمایندگان مجلس انگليس هم در رابطه با صحت قانون»سللر بنيز – 
آکسلللی« در بورس لندن، گزارشی منتشر کردند. بدین ترتيب گزارش»هيگس 
و اسللميت« آئين نامه حاکميت شرکتی بورس لندن را نيز تغيير داد. جالب اینكه 
پس از این رخداد، OECD سازمان توسعه و همكاری اقتصادی وابسته به بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول و سازمان ملل نيز وارد این عرصه شده و شروع 
به تبليغ مفاهيم حاکميت شرکتی، دستورالعمل ها و آئين نامه های آن می کند که 
البته اجرای آنها توصيه ای است. در سال های 2007 تا 2008 بحران مالی جهانی، 
آغاز شد. من در آن زمان مطلبی را در سخنرانی در زمينه تاثير حاکميت شرکتی 
بر بحران مالی جهانی، در دانشگاه تهران و بعدا به عنوان کرسی نظریه پردازی نيز 
مطرح کردم. فروپاشی، ناشی از ضعف حاکميت شرکتی و مسایلی است که از دید 
ما پنهان مانده بوده اند و ما گمان بردیم که حل شده اند. بحران 

مالی جهانی از بانک ها آغاز شد. 

مومن زاده: بحران هم از ریسک عملیاتی شروع شد تا به 
ریسک اعتباری و ریسک بازار رسید. 

بله، مشكل این بود که دانشجو با یک گواهی  از واحد آموزش 
دانشگاه که به بانک محله شان ارائه می داد، می توانست، 30 هزار 
دلار وام مسللكن بگيرد. بعد مانند اوراق مشتقه و اوراق ابزارهای 
مالی در بورس معامله می شد و دست به دست می گشت و حتی 
به بازارهای کشللورهای دیگر مانند ترکيلله و بورس دبی نيز راه 
می یافت. بر این اساس، استاندارد Fair Market Value برای 
این موضوع تدوین شللد. این استاندارد می گوید ارزش منصفانه 
بازار، بهتریللن قيمت برای اوراق بهادار سللریع المعامله اسللت. 
هملله دیدند که ایللن اوراق در بازار خوب به فروش می رسللد و 
شناسایی سود کردند، به این ترتيب حباب درست شد و یک باره 
فروپاشی رخ داد. هيئت ناظر عامل بورس نيویورک در بخش هایی 
توصيه هایللی از ترکيب هيللات مدیره و اسللتقال آنها، نظارت 
سهامداران، رفتار یكسان با سهامداران برای جلوگيری این بحران 
ارائه کردند. موسسات رتبه بندی نيز وارد شدند و معيارهایی برای 
رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکميت شرکتی، گذاشته بودند؛ ولی دیدند که موضوع 
کليدی تر از این بحث  هاست و اینها همه در دل یک ساختار حاکميت شرکتی، معنا 
پيدا می کنند. بنابراین، موسسللات رتبه بندی، رتبه بندی حاکميت شرکتی را با 98 
معيار در سلله طبقه قرار دادند. 35 امتياز برای ترکيب هيات مدیره و نحوه اداره، 
35 امتياز در رابطه با رفتار با سهامدارن و 28 امتياز راجع به شفافيت شرکتی در 
نظر گرفته شللد. بنابراین درچک ليستی، ریسللک اعتباری، ریسک مالی، ریسک 
سللهامداران را بررسی کرده و معيارهای حاکميت شللرکتی را نيز به آن می افزاید. 
چون این مسللایل در کنار هم معنا پيدا می کنند. یعنی سود هر سهم، سهمی که 
توزیع کرده، عملكردش، ریسک اعتباری، ریسک مالی، در کنار این مسایل معنا پيدا 
می کنند. به این ترتيب مشللخص می شود که اگرچه سهم خوب پول در آورده، اما 
ممكن است از راه رابطه یا سوء جریان آمده باشد. این سير تحول حاکميت شرکتی 

تاکنون است. 

 توجه و تمایل به تئوری ذی نفعان چطور شکل گرفت؟
نهضتی تقریبا از دهه 70 تا 80 در دنيا آغاز شد و آن نهضت توجه به ذی نفعان 

بهترین پشتوانه نظری 
تدوین استاندارد در 
رابطه با حسابدرای و 
حسابرسی استفاده از 
مفاهیم حاکمیت شرکتی 
است. باور من این است که 
استانداردهای حسابداری 
و حسابرسی امریکایی و 
انگلیسی و بین المللی که ما 
هم ترجمه می کنیم - حتی 
در انجمن حسابرسان 
داخلی-  عمدتا به سمت 
مفاهیم حاکمیت شرکتی 

خواهند رفت
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بود. وقتی مشللكل لایه ازن و گازهای گلخانه ای و گزارش کيوتو در سازمان ملل 
در سللال 75 منتشر شد، بشر را به فكر فرو برد که اکنون که سود سهامداران را 
می پردازیم و حقوق آنها را رعایت می کنيم، اما در این بين همشهریانمان که سهام 
ندارند، کشورمان و آیندگانمان چه حقی دارند؟ بنابراین گروهی تئوری ذی نفعان 
را به جای تئوری نمایندگی، مطرح کردند که می گوید شرکت ها در حال تعامل 
با محيط خود هسللتند. مثا اگر بخواهيم در جنوب تهران سلليمان توليد کنيم، 
به بهای ریه های مردم است. اگر اتومبيل توليد می کنيم که دود زاست و سيستم 
سوختش مشكل دارد، به بهای ریه های شخص من، فرزندانم، نسل آینده و حتی 
گونه های گياهی اسللت. اگر در فصل بهار در تهللران قدم بزنيم، هيچ پرنده ای را 
مشاهده نمی کنيم و این از آثار رفتار غيرمسئولانه اجتماعی شرکت هاست. چين 
در حال حاضر در صنعت فولاد بسللياری از بازارها را در اختيار دارد. این صنعت، 
به دليل مزد ارزان و کمک های دولتی بسلليار سودآور است. اما نكته کليدی آن 
این اسللت که از قدیمی ترین فناوری یعنی زغال سللنگ برای سوخت استفاده و 
بيشترین گازهای گلخانه ای را توليد می کند. بهای ارزان تمام شدن آن محصول 
از ریه من و نسل پس از من صرف می شود. اکنون ما نمی دانيم آثار ژنتيكی این 
آلودگی هایی که به نفع سللهامداران و ذی نفعان شللرکت تمام می شود، چيست. 
بنابراین حاکميت شرکتی تنها خود شرکت و آن حلقه ارتباطی که مكتب شيكاگو 
تعریف می کند، نيسللت. این زیان بزرگ حاصل گازهای گلخانه ای و سللودآوری 
فولاد در چين خواهد بود. سللود این اتفاق برای چينی ها است که رشد اقتصادی 
شللان بالا می رود، اما دیگر انسان ها و کشللورهای همسایه شان متضرر می شوند. 
اکنون بحث سر این است که شرکت ها مسئوليت اجتماعی دارند. موضوعی به نام 
CSR)Corporate Social Responsibility( مسئوليت اجتماعی شرکت ها 
و سللرمایه گذاری مسئولانه مطرح شللده است. تنها اندیشه در رابطه با سود خود 
و بی اهميت انگاشللتن حق دیگران باید به فراموشی سپرده شود. در مدلی برای 
گزارشگری مسئوليت اجتماعی شرکت ها، چهار بعد مسئوليت اجتماعی شرکت ها 

مطرح شده و شاخص های گسترده آن تحليل محتوا و آزمون شده است.

موم�ن زاده: ب�ا توج�ه ب�ه کت�اب فلس�فه حسابرس�ی و مقاله ش�ما با 
عنوان»حاکمیت شرکتی منافع چه کسانی را باید تامین کند؟« آیا می توان 
اینگونه برداش�ت کرد که الگوی موردپسند شما برای حاکمیت شرکتی 
مطلوب، الگویی تلفیق ش�ده از تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان و با 
نقش پررنگ تر گزینه دوم است که هم چالش های مربوط به منفعت طلبی 
ش�خصی را پوشش دهد و هم توجه ویژه ای به بحث مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها داشته باشد؟ 

قاعدتا همين اسللت. این صحبت را از باب نظری و تجربی می گویم، تجربه 
نشللان می دهد توجه صرف به مقوله نمایندگللی و تضاد منافع مالک و مدیر یا 
کارگزار و کارگمار- که برگرفته از مكتب شيكاگو است- و از سوی دیگر تئوری 
ذی نفعان، هر یک دو سللر طيفی از سللفيد تا سياه هسللتند. این دو سر طيف، 
هر یک بخشللی از واقعيت اسللت. مثا مالكان می توانستند شرکت را نسازند و 
منابللع خود را جای دیگری صرف کنند، پس حقی کليدی دارند، اما زمانی که 
با عده دیگری داخل جمعی  به نام شللرکت می شللوند که منافع همه آنها را در 
بر می گيرد، مسللئله فراتر از نفع مالک می شود. اگر شرکتی با مسئوليت محدود 
را در نظللر بگيریم، مشللكلی از باب تضاد حتی وجود نللدارد. مالک خود مدیر 
اسللت، اما در تئوری نمایندگی، بخشللی از واقعيت هللای اقتصادی، اجتماعی و 
جامعه شناسللی را ندیده ایم. از سللویی، گروه دیگر نيز بسيار تند پيش می روند. 
اگللر قرار باشللد تمام ذی نفعللان از منابع مالكان و سللهامداران، به حقوق خود 
برسللند، منطق اقتصادی و عدالتی وجود نخواهد داشت. تعادل این دو، بهترین 
گزینه اسللت. اتفاقا مدیران، خود جزئی از ذی نفعان هسللتند. یک عضو هيات 
مدیره منطقی و انسان دوسللت و به عبارتی معقول، در زمان تصميم گيری فكر 
خواهد کرد که فرزند من نيز از این دود صدمه خواهد دید.  هم چنين آیندگان، 
اعضای خانواده و نزدیكان خود را در نظر می گيرد. بنابراین نياز اسللت که این 
آموزش ها به مدیران داده شللود. در دنيا شللرکت ها داوطلبانه گزارش می کنند 
که چقدر فيلتر نصب کرده ایم، درخت کاشللته ایم، رفاه برای کارگرانمان ایجاد 
کردیم و بسللياری موارد دیگر. در واقع شللرکت ها با ایللن گزارش ها، باعث می 
شللوند قيمت سهامشللان در دنيا بالا  رود. بنابراین اگر تنهللا تئوری نمایندگی 
صحيح بود، سللهامدار باید شللاکی می بللود که چرا در اینجللا از پول من خرج 
کرده اید؟ و اگر این تفكر حاکم بود نباید خرید سهام افزون می شد، در حالی که 
رشد دارد. استدلال افراد این است که این شرکت در فكر این چند روز و سال 

آینده نيست، برای رشد به فكر 100 سال آینده است. 

مومن زاده: آقای دکتر، در پژوهش�ی که زیر نظر شما انجام شده و مقاله 
آن ب�ا عنوان مدلی برای رتبه بندی حاکمیت ش�رکتی در ایران در مجله 
مطالع�ات تجربی حس�ابداری مالی س�ال 1390 ، منتش�ر ش�ده، مطرح 
می ش�ود که مهمترین عامل در رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران بعد 

شفافیت است. 
بله. شللفافيت شللرکتی یا )Corporate Transparency(، یكی از ابعاد 
حاکميت شللرکتی است. این امر تاثير بسياری در سازو کارهایی که تعادل قدرت 

ایجاد می کند، دارد. 
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 در خص�وص رتبه بندی؛ بحث ش�فافیت مطرح می  ش�ود. در این 
حال، بخش�ی از شفافیت بر عهده حسابداران و حسابرسان است. یعنی 
حس�ابداران و حسابرس�ان در اینجا نقش پر رنگ ت�ری پیدا می کنند. از 
س�وی دیگر در مقاله ای، نقدی به مبانی نظری حسابداری دارید و اشاره 
م�ی کنید که مبانی نظری حس�ابداری، گاهی ممکن اس�ت مانعی برای 
توس�عه حاکمیت ش�رکتی ایجاد کند. در مقاله دیگری ب�ه لزوم تجدید 
نظر در س�اختار حسابدرای و حسابرس�ی اشاره می کنید. به نظرتان اگر 
بخواهیم به سوی یک حاکمیت شرکتی مناسب پیش برویم، حسابداران 
و حسابرسان چه از نظر تئوریک و چه از نظر عملی، چه چیزهایی را باید 

برای خود فراهم کنند؟ 
بلله نكته ای که بارها و بارها تاکيد کرده ام اینكه اسللتاندارد، روش کار و ابزار 
اسللت. بنابراین باید یک پشللتوانه نظری داشللته باشللد، بهترین پشتوانه نظری 
تدویللن اسللتاندارد در رابطلله با حسللابدرای و حسابرسللی اسللتفاده از مفاهيم 
حاکميت شللرکتی اسللت. باور من این اسللت که اسللتانداردهای حسللابداری و 
حسابرسللی امریكایی و انگليسی و بين المللی که ما هم ترجمه می کنيم - حتی 
در انجمن حسابرسان داخلی-  عمدتا به سمت مفاهيم حاکميت شرکتی خواهند 
رفت. اکنون که اسللتانداردهای حسللابداری یا حسابرسی در حال تغيير هستند، 
مثا اسللتانداردهای 310 تا 315 حسابرسللی می گوید مسللایل را با افرادی که 
مسئوليت راهبری شرکتی را بر عهده دارند، مطرح کنيد. مسئوليت راهبری هم 
خود حاکميت شللرکتی اسللت؛ اما در ایران به این نام، ناميده می شود. در جهان، 
واقعيت های اقتصادی، اجتماعی و محيطی که رخ می داد در تدوین استاندارد به 

عنوان مبانی نظری استفاده کردند.

 اکنون که خود به این موضوع اشاره کردید، فرق حاکمیت شرکتی 
و راهبری شرکتی چیست؟ این جنگ بین واژه ها هم اکنون وجود دارد.

شكسللپير در نمایشنامه شللب دوازدهم خود، می گوید اگر گل سرخ را گل 
خرزهللره هم نامگذاری کنيللم، بوی خود را دارد و اتفاقی نمی افتد. بحث سللر 
محتواسللت. در کتاب فلسللفه حسابرسی، فصلی به نام مفاهيم داریم که به این 
موضوع می پردازد. به طور کلی، دو دسللته مفهوم داریم که مفهوم فلسللفی در 
برابر ذاتی، عام در برابر خاص و ذهنی در برابر واقعی، قرار می گيرد. برای مثال، 
محبت یک مفهوم کلی، پس فلسللفی اسللت. اما گاهی این واژه را از حالت عام 
آن وارد حالتی خاص می کنيم، مثا محبت پدری که این موصوف بودن آن را 
خاص می کند. به نظر من اگر از دیدگاه فلسفه کاربردی بنگریم، در رابطه با این 
واژه بيشللتر دارای نگرانی سياسی هستيم. من از لحاظ مفهومی و فلسفی وارد 
بحث می  شللوم. اما برخی دوستان می گویند، دولت دوگونه وظيفه حاکميتی و 
تصدی گری دارد. اما حاکميت شرکتی، امنيت، آزادی، رفاه و آسایش است. آنها 
معتقدند، واژه حاکميت شللرکتی، با آن مفاهيم مخلوط می شود. اما به این نكته 
توجه نمی کنند که حاکميت ملی در دسللت دولت و حاکميت شللرکتی خاص 
مشارکت است. حاکميت مردم سالار شرکتی، یعنی تعادل قدرت در شرکت اما 

راهبری یعنی کسانی که پشت فرمان هستند؛ هيات مدیره.

مومن زاده: یکی از اهداف حاکمیت ش�رکتی، پاسخگویی است. وقتی که 
بحث حاکمیت مطرح باش�د، می توان انتظار پاسخگویی داشت. شما در 
مقال�ه ای عنوان کرده بودید که کلمه حاکمیت  ش�رکتی از معنی هدایت 

کردن کشتی ها، گرفته شده است.
دقيقا، کلمه یونانی آن به معنای هدایت گری کشللتی، ناخدا و سكان کشتی 
اسللت. این مفهوم درسللت اسللت، اما من یک سللوال منطقی دارم. آیا ساختار 
کشللتی، تنها به خود ناخدا محدود می شللود؟ موتور و بدنه آن چگونه اسللت؟ 
سوخت آن چه نوعی است؟ کارکنان، حجم بار آن، چه کسانی مسئول بادبان ها 
هستند و چه کسانی بر کار دیگران نظارت می کنند؟ این موضوع دیگر راهبری 

نيست. درست است که سللتاد فرماندهی در دست ناخداست، اما اجزایی دارد. 
ناخدا از کيفيت بدنه کشللتی بی اطاع اسللت؛ گروه دیگری باید بر آن نظارت 
کنند. نمی داند که کيفيت سللوخت برای این موتور ها چگونه باید باشد؛ تنها از 
راهبری کشللتی مطلع است. اگر شللرکت را در قالب یک کشتی خاصه کنيم 

می بينيم حاکميت شرکتی یعنی سازوکارهای تاثير گذار بر شرکت.

مومن زاده: ما دو بحث پیرامون حاکمیت شرکتی در ایران داریم. یکی بحث 
فرهنگی است که ش�ما مثا مدل کره جنوبی را در مقاله »تاثیر فرهنگ 
بر سیستم حاکمیت شرکتی مورد: کره جنوبی تاثیر فلسفه کنفوسیوس« 
بررسی کرده بودید. دیگری بحث قانون گذاری و ضابطه گذاری است. الان 
ش�اهدیم که اباغ دستورالعمل تدوین حاکمیت ش�رکتی مشمول مرور 
زمان شده است و به نظر من این گذشت زمان در نهایت به بازار سرمایه 

آسیب می رساند. نظر شما چیست؟ 
به نظرم این سللوالات را باید در دو مقوله فرهنگللی و قانون گذاری ببينيم. 
در رابطه با دید فرهنگی، مولانا می گوید: »پيش چشللمت داشتی شيشه کبود 
*** زان جهت عالم کبودت می نمود«. تئوری درست، پاک کردن آن بخارات 
شيشه است. پاک کردن بخارهای شيشه، فرهنگ سازی است. من به عنوان یک 
معلم و در حد توان خود این موضوع را در سللر فصل درسللی گنجاندم. تا حد 
توان و وقتم مقاله و دست نوشته تدوین کردم. بعد از سال 83، درخواست برای 
کارگاه آموزشی حاکميت شللرکتی توسط کنسرسيوم ها، هلدینگ ها وشرکت ها 
بلله اندازه ای مطرح بود که نشللان دهنده اشللتياق بالا بود. یعنللی حجابی را از 
شللرکت داری کنار زدیم و واقعيت هایللی را در پس قانون تجارت ما که مصوب 
24 اسللفند ماه 1347 است و توسط پدران ما نوشته شده، نمایاندیم. الان باید 

فرهنگمان تغيير کند. 
یكی از شلليوه های ایجاد تغيير، آموزش، مقاله و مجات است. اینكه اکنون 
مصاحبه با حسللابداران و حسابرسان باب شده اسللت، حاصل همان سمينارها 
و حرکات فرهنگ سللازی و نوشته هاست. متاسفانه در بعد قانون گذاری، مشكل 
داریم. ما باید مقوله حاکميت شللرکتی را در قانون تجارتمان که شللامل هزار و 
اندی ماده است و به زودی در مجلس نهایی خواهد شد، جدا می کردیم. قانون 
شرکت ها را با مفهوم حاکميت شرکتی می نوشتيم. تجربه این امر در کشور های 
دیگر وجود دارد و می توان با سللازگار حاکميت شللرکتی، برایش قانون نوشت. 
بنابراین اول باید قانون تجارتی شامل مغازه دار، خواربار فروش، خرید و فروش، 
معامات اینگونه، چک، سللفته، برات و شللرکت های غير سهامی به همراه یک 
Company Act می بود. قانون شرکت ها، ظرف و مظروفش حاکميت شرکتی 
اسللت که تمام سللازوکار قانون بازار سرمایه، سللازوکار قانون تجارت، سازوکار 
نظارت اقليت بر اکثریت در آن آمده است. در برخی کشورها مانند آلمان، هلند 
و بلژیللک هيات مدیره دو ردیفه دارند. یعنی یک هيات مدیره ناظر و مسللتقل 
دارند که بر هيات مدیره اجرایی نظارت دارند. مفهوم مدیر مسللتقل این اسللت 
که اقليت بر کار اکثریت داوری می کنند. در قانون مدنی، ماده 571 تا 620 ، به 
مشارکت و شرکت شخصيت مجازی می دهد و به خوبی به این مسایل پرداخته 
است. مثا شرکت ها را از ارث جداکرده؛ آن وقت در قانون تجارت، ورشكستگی 

باید داخل بخش شرکت ها باشد؟ 

 با وجودی که اش�اره کردید که بس�تر این کار با ایجاد رشته های 
دانشگاهی ایجاد شده، اما هنوز نتوانستیم حاکمیت شرکتی را به صورت 

عملی داشته باشیم.
نلله اینكه نباشللد، در واقع هميشلله و حتللی در قانون تجارتمللان هم وجود 
داشته اسللت. اما مفهوم حاکميت شللرکتی، یک طيف ضعيف به گسترده است. 
قانون تجارت ما ضعيف اسللت. آنچه من بيان می کنم، طيفی قوی اسللت. اکنون 
دسللتورالعمل ها و بخشللنامه های بورس جاهای خالی را در همين طيف ضعيف، 
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جبللران می کند. اما این باید قانون و  فرهنگ سللازی شللود که در آن 
هم باز نقش دانشللگاه بسيار مهم است. اصا راهبر دانشگاه بوده است. 
شک نكنيد که اندیشه سللازی و نظریه پردازی و نقد نظریه از دانشگاه 

بوده است. 

 به اعتقاد ش�ما، اگر قانون تجارت ما درس�ت شود، این 
قانون در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد؟

قانللون تجارت ما باید به قانون شللرکت ها و قانون تجارت، تفكيک 
شللود، هر چند ایللن دو، مانند دو قلو های به هم چسللبيده اند و چک 
با شللرکت مرتبط اسللت، اما نحوه امضای چكی که حاکميت شرکتی 
درسللت کند برای امضا و مهر شللرکت و مدیرمالی متفاوت است. من 
مصللداق کوچک آن را عرض می کنم. بنابراین فرهنگ سللازی و قانون 

مناسب شرکت ها در کنار هم می توانند اصاح کنند. 

 با توجه به اینکه به عنوان حسابرس مستقل در بسیاری 
از ش�رکت ها حض�ور داش�ته اید، بزرگتری�ن مش�کل اج�رای 

حاکمیت شرکتی در چیست؟ 
بيشترین مشللكل از درون و ساختار مالكيت می آید. به این خاطر 
که قانون تجارت ما منسللوخ است، سللاختار مالی دچار مشكل است. 
اگر در شللرکتی، 25درصد سهم داشته باشيد مجمع دوم که بروید و 
40 درصد سللهامداران حاضر باشند می توانيد اکثریت هيات مدیره را 
انتخاب کنيد. بنابراین در آنجا به قدرت مطلق تبدیل می شوید. قانون 

تجارت این اجازه را می دهد. 

مومن زاده: ما می گوییم در امریکا چالش مدیران قدرتمند و مالکان 
ضعی�ف وجود دارد. اما در اروپ�ا و مثا نمونه پارمالات در ایتالیا، 
مس�ئله مدیران ضعیف و س�هامداران و مالکان قدرتمند وجود 
دارند؛ چون اکثرا سهامداران خانوادگی هستند و قدرتمندند. در 

ایران چه می توان گفت؟ ترکیبی از این دو است؟
بلله طور قطع بلله دليل اینكه در آنجا حداقل قانون شللرکت ها به 
درسللتی عمل می کند، اما در اینجا قانون تجارت ما دست مدیران را 
بللاز می گذارد. ماده 151 قانون تجللارت می گوید بازرس قانونی باید 
تخلللف، تقصير و جللرم را به مجمع و حاکم صالح گللزارش کند. اما 
قانون تجارت از ویژگی های بازرس تنها به اینكه بازرس قانونی نباید 
اشخاص مشمول در ماده قانونی 111 باشد، مجنون نباشد و از افراد 
نزدیک به هيات مدیره نباشللد، بسنده می کند. مثا تا 5 سال پيش 
بللازرس قانونی یكی از بيمارسللتان های معروف تهران، یک پزشللک 
متخصص قلب بود. این یک عنصر نظارتی حاکميت شللرکتی اسللت. 
مشللكل ما قانون تجارت اسللت. مدیر خوب و سللهامدار بد در بستر 

قانونی، شكل می گيرد. 

مومن زاده: مش�کل دیگ�ر اینکه، درک حقوقدان�ان ما با درک 
حسابداران و حسابرس�ان از مسایل حاکمیت شرکتی متفاوت 

است و ما هنوز به یک تفاهم و تعامل راهگشا نرسیده ایم.
حقوقدان هللا نيز دارند این موضوع را باور می کنند. آنها هم سللهم 
خریده اند و دیده اند که مشللكل دارد. ولی از باب نظریه حقوق، حقوق 
ما بر اسللاس حقوق نوشللتاری است، ریشلله اش قانون مدنی است، اما 
حقوق دان های مجلس که قانون تجارت را در 24 اسفند 47 نوشته اند، 
بللرای آن زمان تدوین کرده اند بنابراین بازنگری در این قانون می تواند 

بسيار راهگشا باشد.

در پی تش��کیل شرکت های بزرگ و طرح موضوعاتی مهم در رابطه با 

نحوه اداره آنها  در اواخر س��ده نوزدهم و اوایل سده بیستم، مسایل 

مربوط به تفکیک مالکیت آنها در سطح جهانی مطرح شد. پیدایش مفهوم 

حاکمیت شرکتی به شکل امروزی به ابتدای دهه 1990 در انگلستان، 

آمریکا و کانادا مربوط می شود که به منظور پاسخ به مشکلات مربوط به 

کارایی هیات مدیره  شرکت های بزرگ صورت گرفت. 

کتاب "حاکمیت شرکتی و ارتقای سلامت مالی" که انتشارات گپ آن 

را به چاپ رسانده درش��ش فصل توسط آقایان دکتر علی حسن زاده، 

دکتر محمد ابراهیم پورزرندی و مهندس علی رضا حلمی تدوین شده 

است. مطلب با سیر تحول حاکمیت شرکتی آغاز و با بیان اصول حاکمیت 

ش��رکتی از دیدگاه مراج��ع بین المللی قانون گ��ذار و تعریف مدل های 

حاکمیت ش��رکتی ادام��ه می یابد. فرایند ارزیابی حاکمیت ش��رکتی در 

موسسات مالی و بانکی، ضرورت و مراحل پیاده سازی حاکمیت شرکتی 

و تاثیر آن بر سلامت و فساد مالی کشور مجموع موضوعاتی است که با 

خواندن این کتاب بر آن احاطه پیدا خواهید کرد.

لازم به ذکر اس��ت علاقه مندان برای تهیه ای��ن کتاب می توانند با 

شماره 66437332-021 تماس حاصل فرمایند.

 حاکمیت شرکتی 
و ارتقای سلامت مالی

با نگاهی به صنعت مالی و  بانکی کشور

ب
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م


